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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر فکری مباحث  
سـتایش  بـه  ؟ع؟  ین العابدیـن  ز امـام  دعـا،  ابتـدای  مقدمـه: در 
کـه مـا را از اهـل  از او درخواسـت می کنـد  خداونـد می پـردازد و 

باشـیم. شـکرگزار  نعمت هایـش،  برابـر  در  تـا  دهـد  قـرار  شـکر 
: برای فهـم بهتـر مفهـوم »حمـد« و  تفـاوت و ارتبـاط حمـد و شـکر
بـا یکدیگـر  ارتبـاط آن هـا  و  تفـاوت  بایـد  ابتـدا  « در دعـا،  »شـکر
و  سـتایش  معنـای  بـه  حمـد  کـه  اسـت  درسـت  شـود.  مشـخص 
و  نعمت هـا  بـه  کنشـی  وا  ، شـکر و  اسـت  خضـوع  احسـاس  بـروز 
واحـد  حقیقتـی  و  مصـداق  یـک   ، دو ایـن  امّـا  اسـت  خدمـات 
شـکر  و  حمـد  حقیقـت  کـه  سـؤال  ایـن  بـه  ادامـه  در  و  دارنـد 

می شـود. پرداختـه  چیسـت، 
: بـا بیـان حقیقـت حمـد و شـکر کـه »توجه  حقیقـت حمـد و شـکر
بـه نعمـت و رضایـت از خدمـت« اسـت، سـپس بـه ایـن مسـئله 
می تواننـد  نعمت هـا  بـه  توجـه  چگونـه  کـه  می شـود  پرداختـه 
فـرد،  تـا  برسـند  معنـوی  امـور  بـه  و  رفتـه  فراتـر  مـادی  نیازهـای  از 

باشـد. نیـز  الهـی  معنـوی  نعمت هـای  شـکرگزار 
کرین: با توجـه بـه اینکـه رسـیدن بـه مقـام  عنایـت خداونـد بـه شـا
ی نیازمنـد عنایـت الهـی اسـت، ایـن قسـمت به بررسـی  شـکرگزار
بـرای  بنـده  توفیـق  در  خداونـد  نقـش  و  عنایـت  ایـن  چگونگـی 

می پـردازد. ی  شـکرگزار
مختلـف  ابعـاد  بررسـی  از  خدا: پـس  شـناخت  در  عقـل  تـوان 
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مرتبـط  امـا  جانبـی  بحـث  یـک  بـه  قسـمت  ایـن   ، شـکر و  حمـد 
می پـردازد و بـه ایـن سـؤال پاسـخ می دهـد کـه آیـا شـناخت خـدا 
تنهـا از طریـق عقـل ممکـن اسـت یـا نیاز بـه دین نیـز وجود دارد؟ 
و  »جعـل«  مفهـوم  عمیق تـر  بررسـی  بـرای  را  زمینـه  بحـث،  ایـن 

فراهـم می کنـد. ذکـر شـده،  در دعـا  کـه  الهـی  »هدایـت« 
جعـل و هدایـت تکوینـی و تشـریعی: با توجـه بـه اهمیـت مفهـوم 
»جعـل« و »هدایـت« ذکـر شـده در دعـا، ایـن قسـمت بـه بررسـی 
تکوینـی  هدایـت  تفـاوت  و  یعی(  تشـر و  )تکوینـی  جعـل  انـواع 
بـه  توجـه  بـا  ؟ع؟  ین العابدیـن  ز امـام  می پـردازد.  یعی  تشـر و 
ایـن نـکات، بـه نعمت هـای بـزرگ الهـی و هدایـت مـا بـه سـوی 
کید دارد که رسـیدن  ی اشـاره می کنـد و بـر ایـن نکتـه تأ شـکرگزار

و رحمـت خداونـد اسـت. ی، خـود تفضـل  بـه مقـام شـکرگزار
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خلاصه مباحث  
مقدمه: .  
ین العابدین ؟ع؟ .   آغـاز دعـای ورود بـه مـاه رمضـان توسـط امـام ز

بـا حمـد و سـتایش خداوند
لِنَکُـونَ  هْلِـهِ 

َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
وَجَعَل لِحَمْـدِهِ  هَدَانَـا  ـذِی 

َّ
ال  ِ

لَِّ حَمْـدُ 
ْ
»ال

جَـزَاءَ  ذَلِـکَ  ـی 
َ
عَل یَنَـا  وَلِیَجْزِ کِرِینَ  ـا

َ
الشّ مِـنَ  حْسَـانِهِ  لِِ

کـه مـا را  مُحْسِـنِینَ…؛ سـتایش بی حـد، خداونـدی را سزاسـت 
ْ
ال

کر باشـیم و از کسـانی باشـیم که شایسـته  هدایت کرد تا او را شـا
کر نیکی هـای او باشـیم تـا در برابـر  ی او هسـتند؛ شـا سپاسـگزار
فرمایـد.« عنایـت  مـا  بـه  را  نیکـوکاران  پـاداش  ی،  شـکرگزار ایـن 

درخواسـت از خداونـد بـا صلوات بـر محمد و آل محمد ؟ص؟.  
ین العابدیـن؟ع؟، دعـای ورود بـه مـاه مبـارک رمضـان را بـا  امـام ز
یبـا و بـا ترتیبـی  حمـد و سـتایش الهـی، البتـه بـه صورتـی بسـیار ز
یـک  منطقـی و جالـب، آغـاز فرمودنـد. سـپس، طـی فقراتـی کـه هر
از  اسـت،  شـده  آغـاز  محمـد؟صل؟  آل  و  محمـد  بـر  صلـوات  بـا 

کردنـد. خـدای متعـال درخواسـت هایی 
هْلِه«.  

َ
احتمال هـای موجـود در تفسـیر ضمیر »مِنْ أ

در ایـن فقـره از دعـا، احتمـال داده شـده اسـت کـه مرجـع ضمیـر 
هْلِـه«، »الله« باشـد؛ یعنـی مـا را از »اهـل الله« قـرار دهـد. ایـن 

َ
»مِـنْ أ

چنـدان  امـا  اسـت،  لطیفـی  معنـای  متضمـن  هرچنـد  احتمـال 
احتمـال قـوی ای نیسـت.

تفاوت و ارتباط حمد و شکر.  
چـه  نیـز  و  تفـاوت  چـه  شـکر  و  حمـد  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش 

دارنـد؟ باهـم  ارتباطـی 
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تعریف حمد به عنوان سـتایش ناشـی از تعظیم و خضوع.  
»حمـد«، کـه در فارسـی بـه »سـتایش« ترجمـه می شـود، از گونه ای 
احسـاس تعظیـم و خضـوع نسـبت بـه فردی، سرچشـمه می گیرد؛ 
آن  بـه  باشـیم؛  داشـته  سـراغ  ی  و در  خوبی هایـی  مـا  کـه  فـردی 

کنیـم و درصـدد سـتایش آن خوبی هـا برآییـم. خوبی هـا توجـه 
تعریف شـکر به عنوان سپاسـگزاری در قبال نعمت و خدمت.  

نعمـت  قبـال  در  و  اسـت  ی«  »سپاسـگزار معنـای  بـه   » »شـکر
بنابرایـن  می گیـرد.  انجـام  می شـود،  انسـان  بـه  کـه  خدمتـی  یـا 
قبـال  در  انسـان  کنـش  وا و  نوعـی جبـران   ، و شـکر ی  سپاسـگزار
خدمـت، نعمـت، عطـا یـا احسـانی اسـت کـه بـه او شـده اسـت.

تطابق حمد و شـکر در بسـیاری از موارد و مصادیق.  
علی رغـم تفـاوت مفهومـی ایـن دو واژه، از نظـر مـورد و مصـداق، 
چنـدان تفاوتـی بیـن آن دو بـه چشـم نمی  آیـد. حمـد و شـکر در 

ی از مـوارد و مصادیـق باهـم تطابـق دارنـد. بسـیار

حقیقت حمد و شکر:.  
و .   سـتایش  حقیقـت  خدمـت،  از  رضایـت  و  نعمـت  بـه  توجـه 

ی ار سپاسـگز
کـه  خدمتـی  و  کار  از  کامـل  رضایـت  و  نعمـت  بـه  توجـه  نفـسِ 
کـه  ی اسـت؛ چرا انجـام شـده اسـت، خـود سـتایش و سپاسـگزار
ی، اندیشـه نعمت و نیز  شُـکر و سـپاس، بـه معنـای توجـه، یـادآور
بـه معنـای شـناختن  نشـان  دادن و اظهـار آن اسـت. همچنیـن 
نیـز  و  شـده  داده  انسـان  بـه  کـه  نعمتـی  دربـاره  معرفـت  یافتـن  و 
کفـران بـه معنـای  کفـر و  بیـان و نشـر آن اسـت. در برابـر آن، واژه 

کـردن نعمـت و نیـز پوشـاندن آن اسـت. فرامـوش  
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بـه .   )توجـه  سپاسـگزاری ها  و  سـتایش ها  مختلـف  مراتـب 
معنـوی( و  مـادی  نعمت هـای 

دارای  و  متفـاوت  ی ها  سپاسـگزار و  سـتایش ها  نـوع  البتـه 
اولیـه  مراتـب  در  کـه  مـا  ماننـد  افـراد،  غالـب  اسـت.  مراتـب 
معرفـت هسـتیم، در دعاهـا و در مقـام حمـد و سـپاس الهـی، بـه 

یـم. دار توجـه  دنیـوی  و  مـادی  نعمت هـای 
وزه بـه عنـوان نعمـت )در .   نـگاه بـه اعمـال دینـی ماننـد نمـاز و ر

مقابـل نـگاه تکلیفـی(
رمضـان  مبـارک  مـاه  روزه   ، نمـاز ی چـون  امـور مـردم،  از  ی  بسـیار
کننـد،  کـه نسـبت بـه آن احسـاس نیـاز  … را نعمتـی نمی داننـد  و
آن  انجـام  در  و  می داننـد  تکلیـف  و  وظیفـه  نوعـی  را  آن  بلکـه 

می کننـد. زحمـت  و  تکلـف  احسـاس 
و خسـتگی  نمی کشـد  بیشـتر طـول  کـه چنـد دقیقـه  نمـاز  اقامـه 
بـر  کـه  اسـت  گرانـی  بـار  چـون  نـدارد،  انسـان  بـرای  نیـز  چندانـی 
کـه  اسـت  دلیـل  بـدان  ایـن  می کنـد.  سـنگینی  کسـانی  دوش 
انجـام عبـادات  و اساسـاً  گرفته انـد  از معنویـات فاصلـه  ایشـان 
برای ایشـان لذتی در پی ندارد و برای آن اهمیتی قائل نیسـتند.
کـه در مراتـب بالاتـری از  البتـه عـده ای از بنـدگان خـدا هسـتند 
معرفـت قـرار دارنـد. ایشـان بیـش از مسـائل مادی به امـور معنوی 

توجـه دارند.
ین العابدیـن؟ع؟ در ایـن  از جملـه نعمت هـای معنـوی کـه امـام  ز
دعـا بـه آن اشـاره دارنـد و حمـد و شـکر آن را به  جـای  می آورنـد، 
کـه  اسـت  نعمت هایـی  انبـوه  و  رمضـان  مبـارک  مـاه  نعمـت 

گرفتـه اسـت. بـرای بندگانـش در  نظـر  مـاه  ایـن  خداونـد در 
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تأثیر رواج سـنت های اجتماعی دینی بر تسـهیل عبادات.  
کـه رواج برخـی سـنت های اجتماعـی  جـای خوش حالـی اسـت 
ِدینـی باعـث رواج عباداتـی چـون نمـاز و روزه شـده و درنتیجـه، 

انجـام آن را بـرای افـراد تسـهیل کـرده اسـت.

عنایت خداوند به شاکرین:.  
سـتایش و سپاسـگزاری به عنوان نعمت عظیم.  

ی، خـود نعمـت عظیمی اسـت که نصیب  سـتایش و سپاسـگزار
هرکـس نمی شـود. همـه غـرق در نعمتیـم، امـا توجـه بـه آن و بیـان 

ی نیسـت کـه همـه مـا موفـق بـه انجامش شـویم. و انتشـارش کار
گـر بنـده ای موفـق بـه شـکر شـد، این خود نشـانه عنایـت دیگری  ا
مطیـع  بنـده  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  بنـده  بـه  خداونـد  سـوی  از 
ی ابتـدا  خداونـد، امـام سـجاد؟ع؟ در مقـام حمـد و سپاسـگزار
کـه: »پـروردگارا، چگونـه شـکر  بـه ایـن نکتـه توجـه پیـدا می کننـد 
کـه چنیـن نعمتـی را بـه  کنـم  تـو را بـه  جـای  آورم و تـو را سـتایش 
کـردی و چنیـن فضیلتـی را بـرای مـا قـرار دادی؟!« مـا مرحمـت 

توجـه بـه ایـن نکتـه کـه چـه کسـی حمـد و سپاسـگزاری را بـه مـا .  
یاد داده اسـت

و  بـه مطلـب بسـیار مهم تـر  بـا دقـت در پرسـش پیشـین  سـپس، 
امـام سـجاد؟ع؟ در مقـام  نیـز توجـه پیـدا می کننـد:  لطیف  تـری 
حمـد و سـپاس از نعمت هـای الهـی، آن مطلـب مهـم را بـا ایـن 
پرسـش از خویـش بیـان می فرماینـد کـه اساسـاً چـه کسـی  حمـد و 

ی از نعمـت را بـه مـا یـاد داده اسـت؟ سپاسـگزار
یادآوری لزوم حمد و سـپاس الهی در قرآن.  

لزوم حمد و سـپاس الهی که خود حکمی عقلی اسـت، چندان 
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را  آن  گـون  گونا صورت هـای  بـه  متعـال  خداونـد  کـه  اسـت  مهـم 
تریـن  یف  اولیـن و شـر را  اولاً »حمـد«  یـادآور شـده اسـت.  مـا  بـه 
سـوره قـرآن و آن را عِـدل تمـام قـرآن قـرار داده اسـت و بـه پیامبـر 

ک سـبعاً مـن المثانـی و القـرآن العظیـم«1.  فرمود:»ولقـد آتینـا
شـده  آغـاز  لله«  »الحمـد  عبـارت  بـا  نیـز  دیگـر  سـوره  چنـد  ثالثـاً 
انـد. رابعـاً در جـای جـای قـرآن بـا عبـارات مختلـف نظیـر »سـبّح 

بحمـد ربّـک« توصیـه و دسـتور بـه حمـد تکـرار شـده اسـت.
توفیـق فهـم سـتایش و سـپاس و سـپس عمـل بـه آن، بـه عنـوان .  

الهـی نعمـت 
خداونـد متعـال، ابتـدا توفیـق فهـمِ سـتایش و سـپاس، و سـپس 

توفیـق عمـل و بـه  جـای  آوردن آن را بـه مـا عطـا فرمـوده اسـت.

توان عقل در شناخت خدا:.  
آیـا بـا عقـل و فلسـفه می تـوان بـه شـناخت .   کـه  طـرح ایـن سـؤال 

کاملـی از خـدا رسـید؟
کنیـم  را مطـرح  ایـن بحـث  بـه مناسـبت،  و  اینجـا  خـوب اسـت 
کـه آیـا بـا کمـک دلایـل عقلـی، براهیـن و مسـائل فلسـفی و کلامی 
می تـوان خـدا را به گونـه ای شـناخت کـه از تعالیـم دیـن مسـتغنی 

؟ شـد یـا خیـر
نقـل مناظـره بـا متکلمان مسـیحی و یهودی در این زمینه.  

در یـک مناظـره علمـی کـه بیـن مـا و دو تـن از متکلمان مسـیحی 
و یهـودی برقـرار شـده بـود، موضـوع بحـث همین مسـئله بود.

تنهـا  خداونـد  شـناخت  کـه  داشـت  مسـیحی: اعتقاد  کشـیش 

، آیه 87. 1 . سـوره حجر
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ممکـن  فلسـفی  روش هـای  و  برهـان  بـا  فقـط  و  عقـل  به وسـیله 
اسـت.

براهیـن  و  فلسـفی  روش هـای  کـه  بـود  یهودی: معتقـد  خاخـام 
عقلـی تـوان اثبـات خـدا را ندارنـد و نمی تواننـد مـا را بـا او آشـنا 
، تنهـا در خود دین  کننـد؛ بلکـه اثبـات وجـود خـدا و شـناخت او
ممکـن  الهـی  انبیـای  از  تبعیـت  و  تـورات  یعنـی  وحـی،  راه  از  و 

اسـت.
امـا .   اسـت  بـا عقـل ممکـن  وجـود خـدا  اثبـات  اسـام:  دیـدگاه 

شـناخت جزئیـات و کیفیـت ارتبـاط بـا خـدا از طریـق دیـن اسـت.
چنیـن  آنهـا  درخواسـت  بـه  بنـا  و  مسـلمان  یـک  به عنـوان  مـا 
یننـده جهـان  آفر به عنـوان  اثبـات وجـود خـدا  کـه:  دادیـم  پاسـخ 
گـر منکـر  و انسـان، تنهـا بـا عقـل و برهـان عقلـی ممکـن اسـت و ا
تـوان برهـان عقلـی در ایـن موضوعـات باشـیم، اساسـاً حجیـت و 
اعتبـار دیـن، بـه معنـای نـزول محتـوای دیـن از طـرف خداونـد بـه 

بـود. اثبـات نخواهـد  ، قابـل  پیامبـر
لـزوم هـر دو طریـق )عقل و دین( برای شـناخت خداوند.  

برهـان  و  عقـل  طریـق  یعنـی  طریـق،  دو  هـر  مـا،  ازنظـر  بنابرایـن، 
جـای  هیچ کـدام  و  اسـت  لازم  دیـن،  و  وحـی  طریـق  و  عقلـی 

نمی  گیـرد. را  دیگـری 
ارتبـاط .   برتـری معـارف دینـی اهل بیـت ؟ع؟ در بیـان چگونگـی 

بـا خداونـد
البتـه هرکـه از معـارف دیـن و اولیای الهی بیشـتر بهره مند باشـد، 
از ایـن مواهـب بهـره بیشـتر و بهتـری خواهـد بـرد. مـا مسـلمانان 
بیان کننـده  کـه  را  این گونـه معـارف  گیـری  فرا به ویـژه شـیعیان،  و 
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چگونگـی ارتبـاط بـا خداونـد متعـال اسـت، مدیـون رسـول خدا و 
اهل بیـت ؟عهم؟ هسـتیم.

جعل و هدایت تکوینی و تشریعی:.  
هْلِه«.  

َ
نَا مِنْ أ

َ
تفسـیر عبـارت »وَجَعَل

نَـا مِـنْ 
َ
ین العابدیـن ؟ع؟ می فرماینـد: وَجَعَل در فقـره بعـدی امـام ز

کرین و اهـل حمـد قـرار  کـه مـا را از شـا یم  کر هْلِـه؛ »خـدای را شـا
َ
أ

داده اسـت«.
فهمـش  و   ، مهم تـر و  بالاتـر  بـه  مراتـب  مطلـبْ   ، فـراز ایـن  در 

اسـت. مشـکل تر 
و .   تشـریعی  صـورت  دو  بـه  »اراده«  و  »جعـل«  مفهـوم  تبییـن 

ینـی تکو
کـه بـه خداونـد نسـبت داده می شـود،  مشـیت، جعـل و اراده ای 

یعی و تکوینـی. دو صـورت دارد: تشـر
1. گاه گفته می شـود که خداوند دسـتور داده اسـت تا چنین 
شـود. و در ایـن صـورت جعـل یـا اراده، تشـریعی اسـت؛ مثـاً 
اراده  یعنـی  بخوانیـم؛  نمـاز  کـه  می خواهـد  مـا  از  خداونـد 
مـا  بـر  را  آن  و  گرفتـه  تعلـق  مـا  نمـاز  خوانـدن  بـر  او  یعی  تشـر

کـرده اسـت. واجـب 
ی قـرار  کـه خداونـد تکوینـاً امـور را طـور گفتـه می شـود  گاه   .2
داده و وسـایل را به گونـه ای فراهـم کـرده اسـت تا چنین شـود؛ 
اسـت.  تکوینـی  جعـل،  یـا  مشـیت  اراده،  صـورت،  ایـن  در 
یعی خداونـد بـر نمـاز خوانـدن مـا تعلـق گرفتـه و آن  اراده تشـر
را بـر مـا واجـب کـرده اسـت، امـا وقتـی موفق بـه نمـاز  خواندن 
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می شـویم، بـر  اسـاس اراده تکوینـی اسـت.
بَیْتِ 

ْ
هْـلَ ال

َ
جْسَ أ هِـبَ عَنْکُـمُ الرِّ

ْ
ُ لِیُذ یـدُ الَّ مَـا یُرِ

َ
یفه »إِنّ در آیـه شـر

یعی الهـی هـم مراد باشـد،  رَکُـمْ تَطْهِیـرا«، گـو اینکـه اراده تشـر یُطَهِّ وَ
اراده  یعی،  اراده  تشـر آن  از  غیـر  ؟عهم؟،  اهل بیـت  بـه  نسـبت  امـا 

تکوینـی هـم تعلـق گرفتـه اسـت.
تفـاوت هدایت تشـریعی و تکوینی.  

در فـراز گذشـته کـه فرمودنـد: »هَدَانَـا لِحَمْـدِه«، هدایـت می توانـد 
کـه: یعی باشـد و هـم تکوینـی؛ چرا هـم تشـر

1. یـا مقصـود ایـن اسـت کـه خـدا بـه مـا نعمـت عقـل، وحـی و 
دیـن عطـا کـرد و بالاخـره اسـبابی فراهـم سـاخت تا مـا با دین 
ی  سپاسـگزار اصـل  بـا  نتیجـه  در  و  شـویم؛  دیـن دار  و  آشـنا 
ایـن صـورت  و در  آشـنا شـویم؛  آن  و طـرق  الهـی  و سـتایش 

هدایـتِ بـه حمـد، هدایـت تکوینـی اسـت.
اسـتحبابی  امـری  و  دسـتور  مقصـود،  اسـت  ممکـن  نیـز   .2
و  اوامـر  دیگـر  ماننـد  باشـد؛  خداونـد  سـپاس  و  حمـد  بـه 
مـا  تـا  اسـت  خواسـته  خداونـد  کـه  اسـتحبابی  دسـتورهای 
آن  بـرکات  از  و  شـویم  عملـی  انجـام  بـه  موفـق  طـرق  آن  از 
بهره منـد گردیـم. در ایـن صـورتْ هدایـتِ بـه حمـد، هدایـت 

بـود. خواهـد  یعی  تشـر
عنایـت  .  و  تفضـل  عنـوان  بـه  هْلِـه« 

َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
»وَجَعَل در  »جعـل« 

تشـریعی( هدایـت  )نـه  الهـی 
اراده، جعـل و مشـیت  از  از روشـن  شـدن جایـگاه هرکـدام  پـس 
در  کـه  اسـت  پرسـش  ایـن  جـای  حـال،  یعی،  تشـر و  تکوینـی 
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یـا  اسـت  یعی  تشـر جعـل  مقصـود  هْلِـه 
َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
جَعَل عبـارتِ 

؟ ینـی تکو
ایـن  هْلِـه«، 

َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
»جَعَل فرمودنـد:  کـه  فقـره  ایـن  خصـوص  در 

نیسـت،  مـا  اراده  بـه  وابسـته  و  یعی  تشـر هدایتـی  دیگـر  جعـل، 
کـه  بلکـه تفضـل و عنایتـی از سـوی خداونـد بـه بندگانـی اسـت 

کرده انـد. پیـدا  را  درگاهـش  بـه  ی  سپاسـگزار توفیـق 
نتیجـه: توجـه بـه دو نعمـت الهـی: یـاد دادن حمـد و سـتایش و .  

فراهـم کـردن اسـباب اهـل حمـد شـدن
ین العابدیـن ؟ع؟ در ایـن فقـره از دعـا، مـا را بـه دو نعمـت  امـام ز
و توفیـق الهـی توجـه داده اسـت: خداونـد حمـد و سـتایش خـود 
را بـه مـا یـاد داده و اسـباب و وسـایل اهـل حمـد شـدن را بـرای ما 

یـم. فراهـم کـرده تـا عمـاً بـه سـتایش الهـی بپرداز
نیـز  آن(  اهـل  از  را  مـا  دادی  )قـرار  هْلِـه« 

َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
»جَعَل عبـارت 

ی  بیانگـر تفضلـی الهـی بـه بندگانـی اسـت کـه توفیـق سپاسـگزار
یافته انـد.

1387.06.13
متـن و صـوت کامل جلسـه را از اینجـا ببینید

https://mesbahyazdi.ir/node/281/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2
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